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  تبعيد امام هشتم به خراسان
از ايـن رو او     . هايي وجود داشت    حكومت مأمون وسعت يافت اما در گوشه و كنار آن نا آرامي و مخالفت              هرچند

 را  عليـه   االله  الرضا صلوات  موسي بن  عليبا توصيه يكي از وزرايش به خراسان آمد و براي ساكت نگه داشتن افراد               
  . نيز كه مورد احترام و علاقه دوست و دشمن بود به آنجا فرا خواند

عليـه   االله عليه سوال كردند معروف است لقب رضا را مأمون به حضرت رضـا صـلوات                االله  از حضرت جواد صلوات   
كـه همـه از او       ست بـراي ايـن    اين لقب را خداي متعال به او داده ا        . اند  داده است حضرت فرمود كه دروغ گفته      

فرمايد كه دوسـت و دشـمن از          د؟ حضرت مي  ي نبود گونه همه شما اين   مگر   ،كنند كه آقا    عرض مي . راضي بودند 
  .اي كه نسبت به سايرين ما اين شرايط وجود پيدا نكرد به اندازه. او راضي بودند

 كـه بايـستي بـراي محفـوظ         ند ايشان ديد  خيلي اصرار كرد  مأمون   ولي وقتي كه     ند ايشان امتناع فرمود   در ابتدا 
ه مكـرر   در مدين ـ  ايشان براي وداع و خداحافظي از حرم جدشان       . ماندن شيعيان و شريعت مقدسه تشريف ببرند      

 آن   در .شـدند    دوباره وارد مـي    آنگاهآمدند    بيرون مي  كردند و   كردند، خداحافظي مي     گريه مي  ،شدند  وارد حرم مي  
طوافـشان را در      حـضرت جـواد    .به حج رفتنـد     كه كودكي خردسال بود    عليه  االله  حضرت جواد سلام  همراه  سال  

الاسود رسـيد      وقتي كه به حجر    بعد از اتمام طواف   . نجام داد احالي كه بر دوش يكي از غلامان آن حضرت بود           
كـه    اين تا   ند نتوانستند  و از مطاف خارج كن     ند ايشان را بلند كن    تند هرچه خواست  .جا نشست و خيلي گريه كرد       آن

دانم اين آخرين سفر شـما        جان من مي     ايشان عرض كرد پدر    .عليه تشريف آوردند    االله  الرضا صلوات  موسي بن علي
 افراد خاندانش را جمع كرد و       قبل از آغاز حركتش   اين بزرگوار    .كنيد  است كه با خانة خدا وداع و خداحافظي مي        

 متأثر شويد و بـراي مـن        . است كه نسبت به من داريد      گردم و اين آخرين ديداري      فرمود من از اين سفر برنمي     
  .اي  ندارم كننده جا گريه  آن درشوم و گريه كنيد چون من در غربت كشته مي

  
  ذهب در نيشابورالحديث سلسله 

برحسب نقل شـيخ صـدوق      . سياست مأمون اين بود كه بر حسب ظاهر نسبت به حضرت خضوع و احترام كند              
خواهـد كـه      مي عليه  االله  الرضا صلوات  موسي بن  حضرت علي از   كتباً   ، سند معتبر و صحيح    به عليه، تعالي االله رضوان

 - نكننـد مقيد بودند در امور حكومتي دخالـت        حضرت  كه   در آن مقطع با اين    . اصول و كليات دين را بيان كنند      
هلـو صـحبت    هـا هـيچ دوپ       در عـين حـال در بيـان واقعيـت          - شرط كرده بودند و شرط هم پذيرفته شده بـود         

بـه صـراحت خلافـت بـلا        . كنند حضرت درجواب ابتدا توحيد سپس رسالت و بعد امامت را ذكر مي           . كردند  نمي
آنها اشاره  كنند و به امامان بعدي تا آخرين          بيان مي  اجمعين معليه  االله  صلوات پيامبر  را براي  اميرالمومنين فصل
بـه خانـدان     حـضرت در مدينـه    . مأمون چه در سـر دارد      دانسته است   كه حضرت نعوذباالله نمي      نه اين  .كنند  مي

 .گردم شوم و برنمي من در اين سفر كشته ميكه خودش فرموده است 
آينـد   شوند اهل شهر و علماي آنجا همگي براي ديدار ايشان به پيـشواز مـي               وقتي كه حضرت وارد نيشابور مي     

خواهنـد   مردم نيشابور از حضرت مـي    .شوند ميكنند بيست و چهار هزار نفر جمعيت جمع          اي كه نقل مي    گونه به
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اي بود كه اكثر محدثين و علماي         علمي مركز در آن زمان نيشابور      . كلامي به آنها بگويد تا از آن بهرمند شوند        
اين علما در اينكه آن حضرت يكي از فرزندان پيامبر بزرگـوار اسـت و از لحـاظ علمـي                    . آن از اهل سنت بودند    
 بـا  از لحـاظ علمـي   اجمعـين  علـيهم  االله كه ساير ائمة صـلوات     نه آن . از است شك نداشتند   نسبت به ديگران ممت   

اي بود كـه آن علـم الهـي           گونه  اجمعين به  عليهم  االله  ايشان تفاوت داشتند بلكه زمان و شرايط ساير ائمة صلوات         
داننـد كـه ايـن      مردم نمـي ،وقتي كه علم در باطن عالم ماند و اظهار نشد   . توانستند اظهار كنند    خودشان را نمي  

گونه  عليه شرايط اين    االله  الرضا صلوات  موسي بن  ولي در زمان حضرت علي     ؛ از علم چه مقدار برخوردار است      ،عالم
  .نبود

اي از عوام اهل سـنت نبايـد داشـته     واقعاً هيچ گله .اهل سنت فاقد وجدان نيستند، فاقد فطرت توحيدي نيستند  
ها خودشان اهل علـم       كه اين    براي اين  ،اي از عوام شيعه نبايد داشته باشند        يچ گله ها ه   گونه كه آن     همان .باشيم
 مـردم عوامـشان بـاور    ،ها هم هرچه علمايشان گفتنـد      ها باور كردند و آن       هرچه علمايشان فرمودند اين    ،نيستند
   .كردند

بـه همـين    . قام رسالت باشـد   ها بفرمايد حتماً بايد مستند به م       خواهد براي اين   داند فرمايشي كه مي    حضرت مي 
شـود   كنند از پدرشان تا سند منتهي مي       كنم از پدرم و ايشان نقل مي       فرمايند كه من نقل مي     جهت حضرت مي  

كنـد كـه خـداي      ايشان هم از جبرئيل نقل مـي  اجمعين عليهم  االله  صلواتبه اميرالمومنين و از آنجا هم به پيامبر         
 ."دخَلَ حِصنِي فَمنْ دخَلَ حِـصنِي أمَِـنَ مِـنْ عـذاَبِي            و من قالها      اللَّه حِصنِي  لا إلَِه إِلا  کلمه  "فرمايد   متعال مي 

  . سند اين حديث در روايت بي نظير است و به همين دليل به سلسله الذهب معروف است
  

  ملازمه عقلي توحيد و ولايت
. "شُرُوطِها و أنَاَ مِنْ شُـرُوطِها     بِ"كنند كه     روند اضافه مي     كه جلوتر مي   كنند كه حضرت كمي    بعضي نقل مي  
بيند كه اين شرط توضـيحي اسـت          كنم كه اگر كسي در محتواي متن اين حديث دقت كند مي             بنده عرض مي  

كه اگر كسي ادعا كنـد مـن دوسـتي دارم كـه          چرا؟ براي اين  . والا توحيد ملازمت دارد با قبول امامت و ولايت        
از آن غـذايي كـه      من تو را     اگر آن دوست گفت      .خواهم  او بخواهد مي   هرچه   ،نسبت به آن دوست مطيع هستم     

امكان ندارد كه انسان نـسبت بـه كـسي محبـت            . گويم نخور بايد نخورد     كنم و مي    بري منع مي    خيلي لذت مي  
  .كند سرپيچي واو تمرد  هاي  از خواستهبا اين حال واقعي داشته باشد

 نـدارد كـه كـسي ادعـاي دوسـتي و ادعـاي              فرمود، امكان وقتي كه خداي متعال فرستادة خودش را مشخص         
 او  طـرف  را هم از     هدآن فرستا كه     و خودش را موحد و خداپرست بداند مگر اين         داشته باشد تعالي    محبت به حق  

 نـدارد، معنـي     االله  ولايـت عليـه را نـدارد،        االله   اگر نپذيرفت ولايت ندارد، نه ولايت اميرالمومنين صـلوات         .بپذيرد
  .گويد  خداپرستي دروغ مي و اين است كه در توحيداالله يتولاتن نداش

يقتـين مثـل مـا      بن  علي .دهد  اين مطلب مسلم است كه شرايط گاهي از اوقات عمل ظاهري انسان را تغيير مي              
كه   وقتي. شست  ريخت، صورتش را هم مثل ما مي        مي دستشروي  آب را از بالا به پايين        گرفت، يعني   وضو مي 

 پيغـام   اين  كه يعليه برايش پيغام دادند كه از زمان       االله  جعفر صلوات  بن  گرفت، امام زمانش موسي   مورد خطر قرار    
خـواهم عـرض      همة آن روايت را نمـي     .  وضو بگير و نماز بخوان     اهل سنت رسد تا اطلاع ثانوي مانند        مي به تو 
 گرفـت،   كرد و وضو مي      عمل مي  عليه  االله  جعفر صلوات  بن  يقتين برخلاف فرمودة موسي    بن چه علي  اگر چنان . كنم

  . چقدر اين دين اساسي و سياستش اصولي است.  نمازش باطل بوداگر چه در منزل خودش،
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ها منكر رسالت هـم       عليه، اين   االله  عليه معتقد بودند كه منكرين ولايت اميرالمومنين صلوات        تعالي االله  امام رضوان  
ها را به پاكي قبـول        پاك باشند و ما هم آن      ها در زمان غيبت آن    مصلحت اسلام در اين است كه         منتها .هستند

عليـه ايـن     تعـالي  االله  غيـر از حـضرت امـام رضـوان        كـسي   اگر  . كنيمها هم استفاده      ذبيحة آن   از داشته باشيم و  
  .بگيرد مورد تهمت قرار  ممكن بودفرمايش را فرموده بود

  
  تسليم نسبت به نداي وجداناهميت انصاف و 

شان معتقدند كه   همه،چه بخواهند انصاف بدهند فرمود كه اهل سنت اگر چنان مي عظمي بروجردي االله آيت
 در اين كسي .هستنداجمعين، اگر به اعتقاد ما امام نيستند مردمان خوب و مورد وثوقي  عليهم االله ائمة ما صلوات

 ايد بهتر و زودتر قبول كنند روايت از اهل وثوق را حتماً به حكم عقل خودشان ب،شك ندارد و اهل سنت
كه  پس اين. اش ناشناس است و وضعيتش هم از نظر تقوا مشخص نيست روايتي كه راوينسبت به 

ها بيرون از وجدان و احساس انساني خودشان  عليهما را قبول ندارند، اين االله الباقر صلوات الصادق و قال قال
  . كنند دارند عمل مي

گويد از فلان دانشمند اروپايي كه مثلاً يكي  هايش مي عليه در بعضي از نوشته اليتع االله مرحوم مطهري رضوان
بوده است نقل كردند كه گفته است من برحسب تحقيقاتي كه كردم به نظرم آمده كه دين پيش دو قرن 

چه من به دين ديگري غير از  چنان. هستم متدين به اين دين  و صحيح استيمسيحيت دين واقعي و دين
گويد بعيد  ايشان مي. شدم  متدين به آن دين مي، بهتر استآندادم  كردم و تشخيص مي حيت برخورد ميمسي

چون . ها است  بگوييم كه در قيامت در صف مسلمان،گذاريمبن مسيحي روي اي اسم مسلمان نيست ما بتوانيم
  .بيرون از وجدانش حرفي نزده است

 "الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين واليقين هو الاداء"است كه عليه نقل شده  االله از اميرالمومنين صلوات
 را  و وجدانشفطرت.  انسان عصبيتي به خرج بدهدكه اسلام يعني تسليم واقعيت و حقيقت بودن بدون اين

 .كند  طبق يقينش عمل مي،كند و يقين كه كرد  يقين مي،تشخيص كه داد. آزاد بگذارد
  

  لسله الذهبتوضيحي در مورد حديث س
نوي و  در امور مع  . شود  حفظ مي   تنفر دارد  ، چيزي كه انسان بوسيله آن از آنچه نسبت به آنها          حصن يعني حصار  

از  كـه    شـود كسي طوري تربيـت     ممكن است   . شود  تصور مي حصن و حصار    هم   صفات رذيله يا صفات حميده    
  .كه مبتلا به دروغ نشوددراين صورت اين فرهنگ به نوعي حصاري براي او است . دروغ بدش آيد

موجـودات تكـويني    اهل فني از فنون و علمي از علوم         همان طور كه    .  لفظ نيست  ))االله الا اله كلمة لا ((منظور از   
منتهايش بـه   . شان زبان دارند     همه ، هستند ))كلمات االله (( همة موجودات    .دانند   مي ))كلمه االله ((در اين جهان را     

مـا خـاموش    (( با شما     اما شما چون اهل زبان ما نيستيد       ))شيمخويم و بصيريم و     ما سميع ((گويند    من و شما مي   
حقيقت معرفت حق تعالي و شناخت او و خداشناسي و          . كه ما زبان نداريم    فهم نيستيد نه اين    ، شما زبان  ))هستيم

ي اين يك حِـصن و حـصار  . خداباوري يك واقعيت موجود است در روح آن كسي كه داراي اين حقيقت هست           
اگـر كلمـة    . دارد  هـا دور نگـه مـي         است كه اين انـسان را از خـلاف         يوسيلة مصونيت و تحفظ    و   است براي او  

 اگـر   -نـه فـي حـصني     - "من قالها دخَل حِصني   "كنيم كه     وقت باور مي   طور معني كرديم آن    االله را اين   الا اله لا
. شناسي بود، ايـن در ايـن حـصار هـست          باور داشت و در باطنش اين نورانيت و خدا        را   اين واقعيت كسي دلش   
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 ،اين حِصن و حصار يعني خداباوري      . اثر بگذارد  در او  تواند  وقتي در اين حصار بود هيچ آسيب و ضد ارزشي نمي          
  .كند آسان ميايم  ه باور كرد آن رااي كه  به آن اندازه برماهاي دنيا را واقعاً مصيبت چيزي است كه

  
 يكي درد و يكي درمان پسندد       .اند   اين واقعيت را در غالب شعر و نظم آورده         عرفاي ما هركدام برحسب توانشان    

 وقتي مـا    .يكي وصل و يكي هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد                   
امَِـنَ  "ها  بعضي .شود رسد اگر خدا را باور كنيم براي ما مصائب دنيا سبك مي     زورمان به دنيا و عوامل دنيا  نمي       

شما اگر جهـنم    .  است  از معاني آن   كنم اين يكي     بنده عرض مي   .اند   كرده  معنينرفتن در جهنم     را     "مِن عذابي 
. عذاب حق تعالي آتش نيـست     تنها  . داشته باشد  صور مختلفي    تواند ن تنبيه مي  ي ا را تنبيه حق تعالي معني كنيد     

  .شود  دنيا شروع مي اينا بهشتشان ازه  بعضي وشود ها جهنمشان از دنيا شروع مي بعضي
  

 در  .طور نيست  دهد؟ خب معلوم است كه اين      مالي نمي  خدا او را هيچ نوع گوش      االله ديگر  الا اله اگر كسي گفت لا   
گذارد   اش نباشد، يك ماه بر او نمي        روايات داريم كه اگر مومن غفلت كند غفلتي كه متناسب با شأن خداپرستي            

ايـن  . خـورد   افتد اما دلش تكـان مـي        كه نمي  كند به يك سنگي ولو اين       رود پايش گير مي    در كوچه كه دارد مي    
مالي خدا است كه چرا غفلت كردي از من؟ چرا دلت به غير من تكيه كرد؟ چرا دلت به غير مـن متوجـه                         گوش

ن ما اصابك م ـ   «صريح قرآن است  اين  . شد؟ هرچه خوبي ديدي از من است، هرچه بدي ديدي از خودت است            
پس بديت . خواهم بد نمي براي كسي   منِ خداي خوب كه     . »حسنه فمن االله و ما اصابك من سيئه فمن نفسك         

  .خواهم من خير و خوبي براي همه مي. براي خودت است
كنيم، يقـين     ما حق را باور مي    . گيرد را در قيامت نمي   مان  گوشخداي متعال تا بر من و شما حجت را تمام نكند            

هاي غيـر صـحيح را بـر حقيقـت و واقعيـت تـرجيح                 شهوات و خواسته  و   مقابلش چون نفس     كنيم، ولي در    مي
 شيطان هم همـين  .كنيم  و روحمان را تاريك مي دلاندازيم و فضاي       مي هدر شك و شبه    دهيم، خودمان را    مي

  .شوند مالي مي ها گوش طور آدم اين. خواهد كه در اين فضاي تاريك هر كاري خواست بكند را مي
  
  تيار انسان در پذيرش هدايتاخ

ها گذاشـته    ها را پيش پاي انسان     خداي متعال در ارشاد و هدايت و رساندن بندگانش به كمال، همة طُرقُ و راه              
امِا آخِذٌ به فهو شاكِر     "فرمايد    عليه مي   االله  امام باقر صلوات  .  شاكر باشد يا كافر    تواند  مي اين انسان است كه   . است

بـه   دهـد يـا آدم       انصاف را مـي    وعقل   و    فكر و شعور   ،دهد  خداي متعال، نعمت را مي     "فهو كافر و امِا تارِك له     
كـه   يـا ايـن   . هاي خداست   گزار نعمت  شود، اين انسان شكرگذار و سپاس       ها مي  رو اين   دهد و دنباله    ها بها مي   اين
اِن شَـكرتُم   «. ت كـرده اسـت     ايـن كفـران نعم ـ     ،گيـرد   هاي باطني را ناديده مي      كند و اين نعمت     اعتنايي مي   بي

شود، همه چيز داريـم و هيچـي          مي  زندگيمان جهنم  در صورت كفران  »لاََزيدنَّكُم و لَئِن كفَرتُم اِنَّ عذابي لشديد      
 كسي كـه مـرا فرامـوش        »من اَعرضَ عن ذكِري فاَِنَّ له معيشه زنكا       «. شود  جا شروع مي   فشارها از اين  . نداريم

  . »و نحشره يوم القيامه اعمي«وقت  آن. آورد ي و فشار ميتنگرو به بكند زندگي او 
  
  
 


